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  انســان در دوران زندگــی و در ارتبــاط با خلقتــش دو ســیر 

و حرکــت دارد؛ یــک ســیر و حرکــت اجبــاری که جــبر تشــکیات 

ــت، ــوده اس ــق اراده فرم ــرت ح ــی که ح ــت و برنامه های خلق

ــم و عواملــی را طــی خواهیــم کــرد. ایــن  عواملــی را طــی کردی

آمدورفتــمان در ایــن عوامل مختلــف و بســیاری از خصوصیات 

زندگی مــان به جــبر محــض و تشــکیات خلقــت انجــام گرفتــه 

اســت و می گیــرد.

«منهـا خلقناکـم و فیهـا نعیدکـم و منهـا نخرجکـم تـارة اخـرى»

یعنـی مـا شـما را هـم از ایـن خـاک آفریدیـم و هـم به ایـن خاک 

بازمی گردانیـم و هـم بـار دیگـر روز قیامـت از ایـن خـاک بیرون 

می آوریـم. در قبـال این سـیر اجباری سـیری اختیـاری داریم 

که خداونـد متعـال امتیـازی به انسـان عنایـت فرمـوده اسـت 

بسـیار مهم و آن اختیار است در جهت رشـد و تکامل و در جهت 

انحطاط و پسـتی.

اگر زندگی آیت ا... میرزاجوادآقا تهرانی بررسی شود، به خوبی 

احسـاس می شـود کـه وی از شـخصیت های نمونـه و بـارزی 

اسـت که باید سرمشـق برای جوامـع علمی و قشرهـای مختلف 

از جوامع انسانی باشد. از ابعاد فراوانی که در شخصیت آیت ا...

میرزاجوادآقـا تهرانـی وجـود دارد، ایـن اسـت که شـخصیت 

ایشـان شـکل گرفته از تعقـل جـدی در دو ثقـل گران بهـای 

کتاب و عرت اسـت.

یکــی از خصوصیــات مرحــوم آیــت ا... میرزاجوادآقــای تهرانی 

ایــن بــود که ســعی می کرد در هــر موضوعــی که موردابتاســت،

در حــدی که میســور باشــد تــاش کنــد؛ مثــا وقتــی که بحــث 

بهاییــت موردابتــا شــد،«بهایــی چه می گویــد؟» را نوشــت 

یا وقتــی که در مســائل اخاقــی احســاس نیاز شــد،«آییــن 

زندگــی و درس هــای اخــاق اســامی» را تألیــف کــرد.

ــه  ــود که آنچ ــن ب ــر ای ــان ب ــعی ایش ــم س ــی ه ــائل علم  در مس

را موردابتاســت، مدنظــر قــرار دهــد. وقتــی که احســاس کــرد 

به مســائل قــرآن و بحث هــای قرآنــی نیاز اســت، درس تفســیر 

را مطــرح کــرد. وقتــی مســائل مادیگــری و گروه هــای انحرافی 

مطرح شد، برای پاســخ دادن به آن ها کتاب نوشت. همین طور 

ــی، ــفی و عرفان ــی، فلس ــرح کام ــم و مط ــائل مه ــاره مس درب

«عــارف و صوفــی چه می گوینــد؟» ــاب «میزان المطالــب» و  کت

ــد  ــرد و بای ــف ک ــامی» را تألی ــشری و اس ــفه ب ــی در فلس «بحث و 

گفــت با خلطــی که در معــارف وحیانــی از افکار فاســفه بشری 

شــده اســت، بیشــرین تــاش ایشــان در جهــت تبییــن معارف 

وحیانــی براســاس تعقــل در وحی و جداســازی از افــکار بشری 

ــام  ــل از اس ــای قب ــان و عرف ــفه یون ــای فاس ــال گفته ه و ابط

و پیــروان آن هــا صــورت گرفتــه اســت.

این امتیاز بزرگی اسـت که انسان هر وقتی که احساس می کند 

بین خودش و خدا مسئولیت دارد، اقدام کند. ایشان در کارهای 

اجتماعـی هـم این طور بـود. یادم می آیـد کـه در دوران نهضت 

ملـی و آن اوضاع واحـوال احسـاس کـرد که بایـد آن حرکت ملی 

را تقویت کند.

نمونه ای از احساس مسئولیت و فعالیت های ایشان در ارتباط 

با جبهـه و جنـگ بـود. بارهـا در جبهـه شرکـت کـرد و در شرایـط 

سـختی که بـود، بازهـم ایـن مسـئولیت را انجـام داد و وقتـی 

احسـاس لـزوم شرکـت در جنـگ را تشـخیص مـی داد، در آن 

شرکـت می کرد.

روش ایشـان در رشـته های علمی و مسـائل اختافی، آموزنده 

بـود. از یک دقـت و عمق برخـوردار بـود و در رد مطالـب و ایجاد 

اشـکال نیـز مسـائل اخاقـی، انسـانی و اسـامی را رعایـت 

می کـرد. مسـلکش ایـن بـود که مسـائل براسـاس قـرآن و عرت 

بررسـی شـود؛ قـرآن و عـرت، میزان باشـد.

خاطـرم می آیـد که یـک روز صبـح قبـل از آفتـاب به مـن زنگ زد 

و گفت: می خواسـتم به شـما بشـارت بدهـم که در مسـئله معاد 

جسـمانی، به معنایـی که مـا مدعـی هسـتیم و بـزرگان مدعـی 

هستند، مرحوم میرزااحمد آشتیانی در کتاب «لوامع الحقایق»

مسـائلی را مطرح کـرده و فرموده که این معـاد عنصری، خاکی،

نه تنهـا ضرورت اسـام اسـت، بلکـه ضرورت تمـام ادیـان الهی 

اسـت. خواسـتم این را بگویم که خوش حال شـوی. اتفاقا یکی 

از شـاگردان آقـای آشـتیانی مطلـب را به مـن نشـان داده بـود؛

ولـی چیـزی به ایشـان نگفتم. موضـوع مهم این اسـت که وقتی 

مطلبـی را می دید و به نظـرش جدید و مفید بود، سـعی می کرد 

آن را بازگـو کند.

به هرحـال در نظر اسـتاد، انس جـدی با قرآن و حدیـث و ادعیه 

از چیزهایی اسـت که خیلی اثرگذار است و فضای زندگی افراد 

را عـوض می کند، همان طور که قـرآن می فرماید:«یخرجهم من 

الظلـمات الى النـور.» کسـی که این انـس را پیدا کنـد، طبیعی 

اسـت که همـت و تـاش می کنـد و از خـدا اسـتمداد می طلبد،

خـدا هم کمـک می کند.

به نظـرم اگـر خواسـته باشـیم حوزه هـا در ایـن جهـت موفـق 

باشـند، بایـد در دو جهـت مهـم که در این خصـوص کاما نقش 

دارد، تـاش کـرد: یکـی انـس با قـرآن و حدیـث و دیگـر مـراوده 

با شـخصیت هایی که بحـق خالـص و پاکیزه هسـتند. آشـنایی 

و انـس با چنیـن بزرگانـی بسـیار مؤثـر اسـت. اگـر برنامه درس 

اخـاق باشـد، خواه ناخـواه کسـانی که یـک چنیـن افـرادی 

را می بیننـد، خوبـی این هـا، فطرت هـر انسـانی را که به خوبی 

عاقه دارد، جذب می کنـد. میرزاجوادآقای تهرانی یکی از این 

عالمـان مهـذب و خالـص بود.

گفتارىاز
آیت ا... سیدجعفر سیداندرباره

سجایاىاخلاقىمیرزا

عالم به زمان 
خود بود

zاسـبقzرئیـسz،شـاکریzرمضانعلـیzمرحـوم

zو کتابخانهzمشـهدzو هـنرzفرهنگzکتابخانـه

zاز شخصیت هایzیکیz،آستان قدس رضوی

. zبـود zفرهنگـیzمشـهد ه شـد   خته شنا

zبا شـخصیت هایzبسـیاریzاو مراوده هـای

علمیzو معنویzمشهدzو کشورzداشتهzاست.

zبهرهzاز حضورشzسال هاzکه اوzاز کسانیzیکی

zبودهzتهرانیzمیرزاجوادآقاzمرحومz،بودzبرده

zاز درگذشتzبه پیشzمربوطzگفتارzاینz.است

استادzشـاکریzاست.

تعالـی  عنایـت باری  توفیـق و  جانـب به  این 

بیشـر    های 133۰خورشـیدی در سـال  ز  ا

مجالـس عمومی و خصوصـی از بیانات ایشـان 

و مواعظ اخاقی و ارشادها و در مواردی از جلسه 

تفسـیر و درس حدیـث که مدتـی شـاید متجاوز 

از دو سـال، هفته ای یک شب -شب های شنبه- 

از محرشـان بهـره بردم.

به نقـل موثـق در یکـی از شـب های مـاه مبارک 

رمضـان وقتـی نزدیـک سـحر گویـا از مجلسـی 

مرحوم میـرزا به منزل مراجعـت می کرد، متوجه 

می شـود چراغ هـای خانـه خاموش اسـت و این 

دلیل بر خواب و اسـراحت خانواده ایشـان بود 

و چون هنوز به وقت سـحر و بیداری زمانی مانده 

اسـت، فکر می کند اگـر در منزل را بزنـد، ممکن 

اسـت از خـواب و اسـراحت بیفتنـد. درنتیجـه 

نزدیـک در حیـاط که در کوچـه فرقانـی واقـع 

در بازار سرشـور بوده است، می نشـیند و منتظر 

بیدارشـدن خانـواده می شـود. در ایـن موقـع 

گویـا آقـای فرقانـی که وکیـل دادگسـری بـود،

وارد کوچـه می شـود و می بینـد که میرزاجوادآقا 

مقابـل در حیـاط نشسـته اسـت. علت را سـؤال 

آقـا می فرمایـد منتظـر بیدارشـدن  می کنـد و 

خانـواده هسـتم تا در منـزل را بزنـم و وارد منزل 

شـوم. ایـن عمـل نشـان دهنده نهایـت رعایـت 

حال واحـوال خانواده شـان اسـت که مزاحـم 

آنان نباشـد.

درمورد کتاب ها و آثار مرحوم دکر علی شریعتی 

که برخـی از آقایـان مطالعـه آن را مـر و بلکـه 

گمراه کننـده می دانسـتند، مـن نمی دانسـتم 

که کتاب هـای آن مرحـوم را در اختیار مراجعان 

و طالبان قرار دهم یا نه! در آن زمان که مرحوم 

دکـر شریعتی در قیـد حیات بود، شـاید 

حـدود پانـزده سـال قبـل، روزی خدمت 

آیـت ا... میرزاجوادآقـا رسـیدم و چـون 

دیـدم آقایـی روحانـی خدمتشـان بـود،

حرفی نزدم. نیم سـاعتی گذشت آن آقای 

روحانی نرفت، ناگریز در حضور 

وی به میرزاجوادآقا سؤال خود 

را مطرح کردم بدین مضمون 

که آیـا مـن کتابـدار می توانم 

کتاب هـای دکـر شریعتـی 

به درخواسـت کنندگان  را 

لعـه  ی مطا ر وی بـرا ثـا آ

بدهـم؟ زیرا عده ای هسـتند کتاب های ایشـان 

را بهریـن و ارزنده ترین اثـر اعتقادی می دانند 

و گروهـی او را ضـال و مضـل می داننـد. تکلیف 

مـن چیسـت؟ در ایـن موقـع آن مـرد روحانـی 

که خـودش را به نـام آخونـدی، مدیـر دارالکتب 

اسـامیه تهران معرفی کرد، فرمود: حال که این 

آقـا ایـن سـؤال را مطـرح کردنـد، فی الواقـع من 

از تهـران به مشـهد مـشرف شـده ام، یـک هدف 

این بود که خدمتتان برسم و از نظر حرت عالی 

در ایـن مـورد نیـز اسـتفاده کنـم. مرحوم 

میـرزا فرمود: بیشـر کتاب های دکر 

را مطالعـه کـرده ام، ازجملـه کتـاب 

«اسام شناسـی« او را. فـوری حرکت 

کرد و کتاب «اسام شناسی» را از قفسه 

بیـرون آورد و فرمود: آنچه را اشـکال 

دیده ام، نشانی گذاشته 

و به ابـوی محرمشـان 

تقـی  د محمد سـتا ا

شریعتی با تلفن مراتب 

اشتباهات و اشکالات 

کتـاب را تذکـر دادم 

و پـدر ایشـان فرمـود:

روزی با علـی خدمـت می رسـیم. روزی همـراه 

دکـر تشریـف آوردنـد منـزل و اشـکالات طـرح 

شـد و ایشـان پذیرفتند و قـرار شـد در چاپ دوم 

اصاح شـود. بعد از مدتی که چاپ مجدد رسید،

دیـدم اشـکالات کتـاب تصحیـح نشـده اسـت 

و مـن با تلفـن مراتـب را به پـدر آن مرحـوم تذکـر 

دادم. فرمودنـد قضیه از این قرار اسـت که وقتی 

دکر اشـکالات را برای شرکت انتشـارات تهران 

فرسـتاد تا در چـاپ مجـدد اصـاح کننـد، آقای 

محجـوب مدیرعامـل شرکـت انتشـار اظهار کرد 

خیلـی معـذرت می خواهیـم، زیـرا چـون کتاب 

در بازار نایاب شـده است و برای تجدید چاپ آن 

مکـرر مراجعـه می کردند، قبا ما چاپ و انتشـار 

دادیـم و از ایـن بابـت خیلـی ناراحت شـده بود.

در بـاب سـایر کتاب های ایشـان هم که بررسـی 

کردم، فی الواقع دکر شریعتی در کتاب هایش 

غرض سوء یا سوءنیتی درباره دین و اسام ندارد 

و صرفا نظراتش را از دیدگاه جامعه شناسی مطرح 

کـرده اسـت، آن هـم تحـت عنـوان نظـر، نه واقع 

امـر. بنابرایـن کتاب هـای ایشـان بـرای جامعه 

اسـامی یـک رسـاله عملیـه اعتقـادی نیسـت،

بلکـه یـک نظریـه جامعه شناسـی دینـی اسـت 

و طرف داران سرسخت ایشـان که در باب او غلو 

می کننـد یا مخالفـان وی که در بـاب آثارش نظر 

بدبینانـه دارنـد و کتاب هـای آن مرحـوم را جـزو 

کتاب هـای ضاله می دانند، هر دو گروه اشـتباه 

می کنند. در نتیجـه کتاب های مرحوم شریعتی 

را نمی تـوان به هـر جـوان نوپـای دبیرسـتانی 

بـرای مطالعـه داد که ممکـن اسـت اشـتباه فکر 

کنـد، ولـی بـرای افـرادی که از نظـر فهم و سـواد 

اطمینان داشته باشید، مطالعه آن مانعی ندارد.

5شنبه
30 فروردیــن 1403
1445 شــوال   9
4196 شـــــماره 

گفتارى از رمضانعلى شاکرى که سال ها ارتباطى 
نزدیک با آیت ا... تهرانى داشته است

ذکر جمیل میرزا

که برخـی از آقایـان مطالعـه آن را مـر و بلکـه 

گمراه کننـده می دانسـتند، مـن نمی دانسـتم 

که کتاب هـای آن مرحـوم را در اختیار مراجعان 

و طالبان قرار دهم یا نه! در آن زمان که مرحوم 

دکـر شریعتی در قیـد حیات بود، شـاید 

حـدود پانـزده سـال قبـل، روزی خدمت 

 میرزاجوادآقـا رسـیدم و چـون 

دیـدم آقایـی روحانـی خدمتشـان بـود،

 نیم سـاعتی گذشت آن آقای 

 ناگریز در حضور 

وی به میرزاجوادآقا سؤال خود 

را مطرح کردم بدین مضمون 

که آیـا مـن کتابـدار می توانم 

کتاب هـای دکـر شریعتـی 

به درخواسـت کنندگان  را 

لعـه  ی مطا ر وی بـرا ثـا آ

آقـا ایـن سـؤال را مطـرح کردنـد

از تهـران به مشـهد مـشرف شـده ام

این بود که خدمتتان برسم و از نظر حرت عالی 

در ایـن مـورد نیـز اسـتفاده کنـم

میـرزا فرمود: بیشـر کتاب های دکر 

را مطالعـه کـرده ام،

«اسام شناسـی« او را

«کرد و کتاب «کرد و کتاب اسام شناسی

بیـرون آورد و فرمود

دیده ام،

و به ابـوی محرمشـان 

تقـی  د محمد سـتا ا

شریعتی با تلفن مراتب 

اشتباهات و اشکالات 

کتـاب را تذکـر دادم 

و پـدر ایشـان فرمـود


